



کنکاشی پیرامون جنگ نرم فرهنگی؛ شاخص‌ها، اهداف و راهکارهای فرهنگی- اجتماعی
ملیحه نیکروش

چکیده
امروزه جنگ تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و فناوری ارتباطات، دچار تحول اساسی گردیده، از جنگ سخت به جنگ نرم استحاله یافته است. خاورمیانه نیز از دیرباز آماج تهاجم اشکال مختلف قدرت نرم غرب و امریکا بوده است. در این میان، کشور ایران نیز به دلیل برخورداری از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی- اسلامی، وسعت سرزمین، کمیت و کیفیت جمعیت، نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی، امکانات نظامی، درایت و توانمندی رهبران سیاسی و یکپارچگی و انسجام ملی به قدرتی کم‌نظیر تبدیل شده است به‌گونه‌ای که از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت با مؤلفه‌های نرم‌افزاری ایران مقابله کرد بلکه تنها راه مقابله را در پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم می‌دانند. بر این اساس، اهمیت تهاجمات خاموش و براندازانه مبرهن می‌گردد؛ از این‌رو، مداقّه در پدیده جنگ نرم از منظر آراء مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) یک امر خطیر به‌شمار می‌رود. مقالۀ حاضر بر این تلاش است تا با استفاده از روش اسنادی-اکتشافی و بهره‌گیری از منابع روزآمد و بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را بررسی نماید و در پایان، راهبردهای مدنظر معظم‌له را در مقابله با جنگ نرم را ارائه دهد تا در سیاست‌گذاری‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
واژگان کلیدی: جنگ سخت، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، بصیرت، غرب.
مقدمه

جنگ نرم به مثابه نوع جدید جنگ، در دستور کار برخی از کشورها قرار گرفته است. مزیت‌هایی همچون کم‌هزینه بودن، ایجاد حساسیت کمتر، اثرگذاری عمیق و... از جمله دلایل اقبال به این نوع از جنگ‌ها می‌باشد. خاورمیانه نیز از دیرباز آماج تهاجم اشکال مختلف قدرت نرم غرب و امریکاست. در این میان جمهوری اسلامی ایران به مثابه اصلی‌ترین قدرت منطقه‌ای مخالف هژمونی غرب و امریکا، در خلال سال‌های اخیر آماج این‌گونه جنگ‌ها قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز در دو دهه اخیر، مهم‌ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی را جنگ نرم معرفی کرده‌اند. ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود از طریق کاربست روش‌های فیزیکیِ سخت‌افزارانه، دلیل عمده استفاده از جنگ نرم علیه کشورمان تلقی می‌شود. جبهه استکبار و در رأس آن امریکا و انگلیس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، با تمامی توان از حداکثر پتانسیل‌های خود برای بازیابی قدرت از دست رفته خود در این خطه جغرافیایی استفاده کردند و پس از به کارگیری روش‌های مختلف همچون کودتا، حمله‌های نظامی، ترورهای کور و سرانجام تحریم اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به زانو درآوردن این ملت جز از طریق روش‌های نرم و به ظاهر مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر نخواهد بود. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز بارها در سخنان پربار خویش به این امر اشاره فرموده‌اند:
همه این را امروز فهمیده‌اند و دانسته‌اند که مواجهۀ استکبار با نظام جمهوری اسلامی، دیگر از نوع مواجهۀ دهۀ اول انقلاب نیست. در آن مواجهه، زورآزمایی کردند؛ شکست خوردند. مواجهۀ سخت بود؛ ایجاد جنگ بود، کودتا بود. در اول انقلاب کودتا راه انداختند. شکست خوردند؛ شورش‌های قومی راه انداختند، سرکوب شدند و شکست خوردند؛ جنگ تحمیلی را به راه انداختند که هشت سال به طول انجامید، شکست خوردند؛ پس دنبال این راه‌ها نخواهند رفت، یعنی احتمالش ضعیف است. البته باید همیشه هشیاری نسبت به همه جوانب باشد. اما این، اولویت استکبار در مواجهۀ با نظام اسلامی نیست. اولویت، آن چیزی است که امروز به آن می‌گویند جنگ نرم‌! (دیدار با جمع زیادی از بسیجیان کشور؛ 4 آذر 1388).
ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند: «امریکا در موضع یک چهره مهاجم، در باطن فهمیده است نقشه‌‌های قبلی او در این منطقه فایده‌ای ندارد. نقشه قبلی، تهاجم نظامی بود؛ اما قضیه افغانستان و عراق نشان داد که در این منطقه با تهاجم نظامی نمی‌شود کاری کرد؛ مشکلات فراوانی به وجود می‌آید. به خصوص وقتی طرف مقابل، کشوری باشد مثل ایران بزرگ؛ ملتی باشد مثل ملت شجاع و مؤمن ما؛ منطقه‌ای باشد با این همه عمق فرهنگی، با احساسات سرشار برخاسته از ایمان در میان مردم و با دولتی که متکی به آراء مردم است؛ اینجا کار برای آنها به مراتب مشکل‌تر است. قبلاً به تهاجم نظامی تهدید می‌کردند؛ و الان اعتراف می‌کنند که نقشه قبلی‌شان غلط بوده است. آنها می‌گویند نقشه باید این باشد که ما بتوانیم از درون، ملت ایران را استحاله کنیم؛ آنها دنبال این هستند (بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در نماز جمعه تهران؛ 23 آبان 1382) و «حقیقت آن است که امپراتوری بین‌المللی زر و زور، به سردمداری امریکا، با همه توان خود در برابر تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر جهان اسلام، به جدّ و جهد مشغول است. رژیم امریکا و شبکه بین‌المللی صهیونیزم با مأیوس شدن از مقابله نظامی و اقتصادی با ایران اسلامی، اینک بر تلاش تبلیغی و سیاسی خود افزوده‌اند» (پیام مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به حجاج بیت‌الله الحرام؛ 28 اسفند 1377).

1. چارچوب مفهومی؛ جنگ نرم

جنگ به عنوان بخشی از طبیعت بشر شناخته می‌شود که در تاریخی به قدمت تاریخ خود بشر، فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و به رویکردهای مختلفی تقسیم شده است. شناخته‌شده‌ترین نوع این تقسیم‌بندی، بر مبنای شدت جنگ است که جنگ را به منازعات کم شدت، شدید و تمام عیار، تقسیم‌بندی کرده ‌است. در نوع دوم دسته‌بندی جنگ، آن را از نظر به کارگیری سلاح به طیف‌های جنگ نرم و جنگ سرد تفکیک می‌کنند. همچنین جنگ از حیث آشکار یا مخفی بودن، به جنگ آشکار، نیمه‌پنهان و پنهان تقسیم می‌شود. دسته‌بندی بعدی، طیف‌شناسی جنگ از حیث موضوع آن است که به جنگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دسته‌بندی شده است. نوع دیگر، طیف‌شناسی جنگ، بر مبنای "ابزار و روش تحمیل اراده" است. بر مبنای این شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفکیک ابتدا در مورد تفکیک قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوی جوزف نای انجام شده، سپس در دهۀ اخیر از سوی سایر اندیشمندان تکامل یافته است (نائینی، 1389، ص4).
جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هر گونه اقدام نرم‌افزارانه اعم از روانی، تبلیغاتی، رسانه‌ای، سایبری، دیجیتالی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می‌گیرد و بدون درگیری نظامی یا بهره‌گیری از روش‌های اقناع‌سازی یا مدیریت احساسات‌سازی و جذب، رقیب را به انفعال یا شکست وا‌می‌دارد (احمدزاده کرمانی، 1388، ص43). هدف نهایی در جنگ نرم مانند جنگ سخت، مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی است، ولی ابزار و روش‌های این براندازی متفاوت است. در جنگ نرم تلاش می‌شود با تأثیرگذاری بر باورها و ارزش‌های یک ملت، اندیشه و الگوی ادارۀ کشور به مثابۀ هویت‌دهندۀ نظام سیاسی، به چالش کشیده شود.
بنابراین، جنگ نرم به دنبال از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی- اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند. به تعبیر مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی):
جنگ نرم یعنی جنگ به وسیلۀ ابزارهای فرهنگی، به وسیله دروغ، به وسیلۀ شایعه‌پراکنی با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطی‌ای که ده سال قبل و پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. جنگ نرم یعنی تردید در دل‌ها و ذهن‌های مردم (بیانات در دیدار با بسیجیان، 4 آذر 1388). 
بنابراین، تهاجم فرهنگی یا همان جنگ نرم حرکتی است مرموزانه، حساب شده با برنامه‌ریزی دقیق که با بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارها و امکانات متعدد و متنوع برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزش‌ها، انحراف اندیشه‌ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه انجام می‌گیرد (کریمی‌تبار، 1389، ص150). به کارگیری این رویکرد علیه ایران نیز همزمان با اوج‌گیری جریان تقابل‌گرایی با محوریت حمله نظامی به ایران، با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی در عرصۀ سیاسی امریکا ظهور کرده است و از آنجا که روز به‌روز تهاجمات آنها در این عرصه پیچیده‌تر و مرموزانه‌تر گشت، مقام معظم رهبری تعابیر دقیق‌تری را در این مورد به کار بردند؛ تعابیری چون: تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، براندازی فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم، تا هر چه بیشتر مردم را به خطرات این مسئله و اهمیت مقابله با آن توجه دهند. در ادامه به تعریف این تعابیر از منظر اندیشه‌های مقام معظم رهبری می‌پردازیم:
الف) تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی به این معناست که یک مجموعۀ سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خاص خود و اسیر کردن یک ملت، به بنیان‌های فرهنگی آن ملت هجوم می‌برد. در این هجوم باورهای تازه‌ای را به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می‌کنند (مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)1373، ص3).
ب) شبیخون فرهنگی
اشاعه فرهنگ غلط، فساد و فحشا برای انحراف جوانان از سوی دشمن نه تنها یک تهاجم فرهنگی، بلکه یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است (بیانات حضرت امام خامنه‌ای در اجتماع مردم مشهد در حرم امام رضا(ع)، 1 فروردین 1389).

پ)ناتوی فرهنگی
ناتوي فرهنگي مفهومي است كه مقام معظم رهبري، طي سفر استاني به سمنان در سال 1385 در جمع اساتيد و دانشجويان آن استان، با عنوان "تحوّل در كارويژه و استراتژي ناتو" به منظور توجه و هوشياري نخبگان جهان اسلام و جمهوري اسلامي ایران مطرح نمودند. ايشان در تبيين ابعاد اين راهبرد و ماهيت و شيوه‌هاي آن مي‌فرمايند:

«براي اينها آنچه مهم بوده، كسب قدرت سياسي است كه بتواند در كشورها و دولت‌هاي اروپايي و غيره نفوذ كنند... و پول كسب كنند و اين كمپاني‌ها، سرمایه‌های عظیم، کارتل‌ها و تراست‌ها را به وجود آورده‌اند. اخلاق جنسی ملت‌ها را خراب کنند و مصرف‌گرایی را در بین آنها ترویج دهند. اینها اهداف کلان آنها بوده است که...  همیشه لشکری از امکانات فرهنگی و رسانه‌ای و روزنامه‌های فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت اینها بوده است. در مقابل پیمان ناتو که امریکایی‌ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق یک مجموعه مقتدر نظامی به وجود آوردند که... حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این بسیار چیز خطرناکی است... مجموعه زنجیره‌ای به هم پیوسته رسانه‌های گوناگون... اینترنت و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها، در جهت مشخصی حرکت می‌کنند تا سر رشته تحولات جوامع را بر عهده بگیرند. آنها صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارها هستند و عموماً هم در امریکا و اروپا می‌باشند و همان ناتوی فرهنگی در مجموعه خود، بسیاری از این دانشمندان، متفکران، هنرمندان، ادبا و امثال اینها را هم دارد (بیانات در جمع اساتید و دانشجویان سمنان، 1385).
بنابراین، دشمن در جنگ نرم سعی دارد از طریق دگرگونی اندیشه‌ها و ارزش‌ها و در هم شکستن اصول اخلاقی و سست کردن باورهای دینی، ملت مورد نظر را به پوچی بکشاند و چون آن ملت را از لحاظ شخصیتی تضعیف کرد و روحیۀ استقلال و قدرت مقاومت را از او گرفت، اصول فکری خویش را القا و فرهنگ و باورهایش را بر آنها تحمیل می‌کند.
مدل مفهومی جنگ نرم (نائینی 1391)
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1-1. ویژگی‌های جنگ نرم 
جنگ نرم دارای برخی ویژگی‌های مهم می‌باشد که زمینه‌ساز اتخاذ آن نسبت به سایر راهبردها می‌باشد؛ 
· جنگ نرم، پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده است که استمرار، ویژگی اصلی آن است.
· جنگ نرم، نوعی الگوی براندازی است که در آن تغییر ساختار اساسی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.
·  جنگ نرم از نظر ماهیت با روش‌های پیشین براندازی از نظر روش‌ها، فرآیندها، بازیگران و ابزارها تفاوت می‌باشد.
·  جذب ظرفیت‌های داخلی، سازماندهی و فعال‌سازی آنها مهم‌ترین پشتوانه تحقق اهداف جنگ نرم است.
· حیطه و کانون جنگ نرم، از الگوی جنبش‌های اجتماعی برای تسری اهداف و سازماندهی اجتماعی استفاده می‌کند. پایگاه اصلی و جریان هدایت‌گر جنگ نرم، گرچه در طبقات متوسط متمرکز است ولی روندی تسری یابنده به تمامی اقشار جامعه به‌ویژه جوانان، نوگرایان، دانشجویان و روشنفکران دارد.
·  عدم مداخله مستقیم کارگزاران خارجی در فرآیندهای جنگ نرم، از ویژگی‌های مهم آن است.
·  جنگ نرم فاقد ساختار عمودی منظم و سازمان‌یافته است و بر شبکه‌های افقی سیال و نامنظم غیررسمی استوار است.
·  اجتناب از اقدامات غیرقانونی و استفاده از خلأهای قانونی و حقوقی، دو رویکرد مکمل در پیشبرد اهداف جنگ نرم هستند. اگر چه بازیگران متفاوت در ارتباط با یکدیگر نیستند، اما ایفای نقش هر یک مکمل اهداف و اثربخشی سایر نقش‌هاست.
·  برجسته‌سازی آسیب‌ها، مشکلات و کاستی‌ها و بهره‌گیری از آنها، یکی از ویژگی‌های مهم این جنگ به‌شمار می‌رود. تضعیف نقاط قوت به ویژه زیرساخت‌های قدرت نرم جامعه هدف که جهت اهداف نظام مستقر است از بنیادی‌ترین مختصات و شاخص‌ها محسوب می‌شود (مرادیان، 1390، صص124و 125).
1-2. ابزارهای جنگ نرم
جنگ نرم به مثابه روش دگرگون کردن نظام‌های سیاسی، مبتنی بر بهره‌گیری از ابزارهایی است که نهادهای معاند را به نتیجه نهایی مورد نظر هدایت می‌کند هر عاملی که بتواند میزان قدرت بسیج دولت را در جامعه به نفع گروه‌هاي خواهان تغيير سيستم سياسي كاهش دهد مي‌تواند در زمره ابزارهاي براندازي نرم يا جنگ نرم به شمار آيد. در واقع هر كدام از اين عوامل از طريق كاهش قدرت بسيج دولت به نفع خود، حاکمیت دولت را به چالش کشیده و زمینه‌های لازم برای تحقق تضعیف ملی را فراهم می‌آورد. این ابزارها عبارتند از: رسانه‌ها و مطبوعات، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی، پتانسیل‌های واگرایی موجود در جامعه مانند اقوام و اقلیت‌های متعدد، جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و دانشجویان، اپوزیسیون خارج از حاکمیت در نقش عوامل ابزاری و موقتی. هر یک از این ابزارها در واقع نهادهایی اجتماعی هستند که در پوشش مسائل اجتماعی در پی کسب قدرت سیاسی می‌باشند. این سازمان‌ها یا به طور خودجوش از درون جامعه نشئت می‌گیرند یا هدایت شده و خارج از جامعه مورد نظر سازماندهی و مدیریت می‌شوند اما در هر صورت باید مبتنی بر قوانین جامعه هدف شکل گرفته و اداره شوند. نکته محوری که در خصوص ابزارهای جنگ نرم به عنوان یک مقوله مهم وجود دارد، نقش و جایگاه هر یک از متغیرهای یاد شده در پروژه جنگ نرم است. از میان این ابزارها، سازمان‌های مردم‌نهاد از اهمیتی بیشتر برخوردار هستند، زیرا که از یک‌سو می‌توانند بدون ایجاد حساسیت در سیستم سیاسی حاکم به فعالیت پرداخته و دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند و از سوی ديگر می‌توانند در نقش عامل تحریک ابزارهای دیگر مانند تشدید هویت قومی، انتشار روزنامه، بازتولید نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تفكرات اصلاح‌طلبانه عمل کنند (متقی‌دستنایی، 1389، ص367).
از ابزارهای فرهنگی جنگ نرم که برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌های مردم به کار می‌رود می‌توان به فیلم و سینما، مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری، کتاب و مجلات (ادبیات مکتوب)، پویانمایی‌ها، بازی‌های رایانه‌ای، نمادها و مدها، اسباب‌بازی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراکز علمی اشاره کرد (شریفی، 1389، صص116-90). یکی از ابزارهای رایج در جنگ نرم که همگام رسانه‌ها به نقش‌آفرینی می‌پردازد، تصویرسازی می‌باشد که بازیگر مهاجم مترصد است به این طریق تصاویر مجازی تولید کند و به آنها واقعیت بخشد و با بزرگ‌نماییِ هدف و آسیب‌پذیر نشان دادن خود، سیاست‌های غیراخلاقی و غیرقانونی خود را مشروع ‌سازد.
در شرایط واقعیت‌سازی مجازی و بزرگ‌نمایی تهدیدها از طریق تصویرسازی، توان بازیگر عامل در بسیج گروه‌های معترض و تبدیل آنها به نیروهای اجتماعی مخالف گسترش می‌یابد چرا که از رهگذر انگاره‌سازی ساختاری و تعین‌بخشی به ساختار سیاسی کشور هدف در قالب‌های توتالیتر و اتوکراتیک یا به طور کلی، غیردمکراسی و با اتکاء بر مبانی قدرت نرم، مواضع نیروهای اجتماعی از انتقاد به اعتراض، و از اعتراض به مقاومت، مخالفت و مقابله در قالب جنبش‌های اجتماعی با کارکرد سیاسی تبدیل می‌شود (سلیمانی، 1390، ص204). ساختار و شیوه‌های اعمال جنگ نرم علیه کشور هدف، مردم‌انگیزی، عوام‌فریبی، تبلیغات، بحران‌سازی، شایعه‌پراکنی و... هستند. البته باید به این نکته مهم توجه کرد که در جهان امروز با پیدایش رسانه‌های جدید و گسترده در جهان و افزایش نقش افکار عمومی و میزان تأثیرگذاری بسیار آن در تصمیم‌گیری‌ها و رفتار دولت‌ها و گروه‌ها در منازعات، پویایی و اثرگذاری جنگ نرم به شدت افزایش یافته است (انعامی‌علمداری، 1390، ص244).
2. مدل مفهومی – تاریخی جنگ نرم علیه ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
می‌توان به طور مشخص پروسه تکاملی و تاریخی انقلاب اسلامی را در پنج مرحلة کلان تاریخی از هم تفکیک کرد و براساس آن، نحوه و الگوی تعامل نظام سلطه سرمایه‌داری را از حیث ماهیت جنگ و ماهیت مقاصد و اهداف قدرت‌های هژمونیک بین‌المللی مورد واکاوی قرار داد.
2-1. مرحلۀ اول؛ انقلاب اسلامی
قدم اول، که پرهیجان‌تر و پر سر و صداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است. این انقلاب، اولین سخنش این بود که، دوران حاکمیت ارزش‌های معنوی آغاز شده است. انقلاب بزرگ ما، خصوصیاتی مخصوص به خود دارد. این خصوصیات، که بارها هم در تحلیل‌های ملت‌ها و آشنایان با انقلاب تکرار شده است، اولین‌بار است که در یک انقلاب مشاهده می‌شود، تکیه به اسلام، هدف‌گیری ایجاد حکومت اسلامی، تجدید نظر در مفاهیم سیاسی عالم، مثل آزادی و استقلال، عدالت اجتماعی و چیزهای دیگر و حرکت به سمت دنیا و جامعه‌ای که بر پایۀ ارزش‌های اسلامی بنا شده است. در این مرحله از فرآیند تاریخی، مبانی معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، غایت‌شناختی و ارزش‌های متعالی منظومه تفکر اسلامی و شیعی به طور رسمی مطرح و مورد استقبال عموم قرار می‌گیرد.
2-2. مرحلۀ دوم؛ نظام اسلامی
 قدم بعدی، ترتّب نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است، یعنی ایجاد نظام اسلامی. در این مرحله، مبادی ارزش‌شناختی و آرمان‌های دینی و انقلاب اسلامی، شکلی منسجم و نظام‌یافته و معین پیدا می‌کند. به لحاظ تاریخی، می‌توان حدود سال‌های 99-1357 را بازۀ زمانی تحقق مراحل مزبور دانست، به طوری که می‌توان گفت مرحله جنینی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی و مرحلۀ زایش نظام اسلامی در این بازۀ زمانی به وقوع می‌پیوندد. در چنین دورۀ تاریخی، راهبرد نظام هژمونی غرب، راهبرد تغییر ساختار
 است؛ چرا که اساساً به لحاظ متغیرهای مختلف، از جمله اختلافات عقیدتی و سلیقه‌ای، در درون جریانات سیاسی و فکری، و هم به جهت در حال گذار بودن ساختار حاکمیتی از سلطانیزم و ارادۀ معطوف به وحی و نیز نبودِ مفصل‌بندی قوی در حوزۀ ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی و ساختار نوپای سیاسی، نظام جمهوری اسلامی را مستعد آسیب‌پذیری و تغییرات ساختار می‌کرد؛ از این‌رو، جبهۀ غرب، "راهبرد جنگ سخت" را با هدف تحقق تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد که منجر به هزینه‌های هنگفت نظامی، انسانی، اجتماعی و امنیتی برای ایران و خاورمیانه گردید، بی آنکه کوچک‌ترین دستاوردی برای قدرت‌های سلطه‌طلب جهان به همراه داشته باشد.
2-3. مرحله سوم؛ دولت اسلامی

قدم بعدی که از اینها دشوارتر است، ایجاد دولت اسلامی است. دولت نه به معنای هیئت وزیران، بلکه به معنای مجموعه کارگزاران حکومت. این مرحله از فرآیند تاریخی تحقق اهداف نظام، مرحلۀ درون‌زای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود و در زمانی که راهبرد جنگ سخت پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله برای غرب، بی‌نتیجه بوده است و دشمن از راهبرد تغییر نظام، به نوعی مأیوس شده است، نظام سلطه مبادرت به طراحی جنگ نیمه‌سخت می‌کند. در این دوره که علی‌القاعده بازۀ زمانی حدود دهه 68 تا اواخر دهه 70 را دربر می‌گیرد، تحریم‌های وسیع، پیچیده و فراگیر اقتصادی و نیز فشارهای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان مکانیزم‌های تحت تأثیر قرار دادن ایران، اتخاذ ‌گردید. در این دوره، راهبرد تغییر رفتار
 جایگزین راهبرد تغییر ساختار شد. در این برهۀ زمانی، کوشش در جهت روی کار آمدن حاکمان و دولتمردانی مرعوب، وابسته و دست‌نشانده که در برابر مطالبات نظام سلطۀ سرمایه‌داری، منفعل و منقاد باشند، جزء اصلی‌ترین تاکتیک‌های تحقق راهبرد جنگ نیمه‌سخت است (احمدزاده‌کرمانی، 1388، صص47-44).
2-4. مرحلۀ چهارم؛ کشور اسلامی
پس از مرحله یادشده، مرحلۀ تلألو و تشعشع نظام اسلامی است، یعنی مرحلۀ ایجاد کشورهای اسلامی. اگر این مرحله به وجود آمد، آن‌گاه برای مسلمان‌های عالم، الگو و اسوه می‌شویم. اگر دولت به معنای واقعی اسلامی شد، آن وقت، کشور به معنای واقعی کلمه، اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، عزت حقیقی برای آن مردم به وجود می‌آید و جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا می‌کند.
2-5. مرحلۀ پنجم؛ دنیای اسلامی (تمدن اسلامی)
در این مرحله، از کشور اسلامی می‌توان دنیای اسلامی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می‌آید. امت اسلامی مجموعه‌ای از انسان‌ها هستند که از علم، اخلاق، حکمت، روابط صحیح و اجتماع برخوردار از عدالت، بهره‌مند هستند و نتیجه همۀ آنها، رسیدن انسان به اوج تکاملی است که استعداد آن را خداوند در او قرار داده است. به نظر می‌رسد پس از عقیم ماندن راهبرد جنگ سخت و نیمه‌سخت از اوایل انقلاب اسلامی تا اواخر دهه هفتاد، به تدریج غرب در صدد است تا از طریق جنگ نرم که زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز به جهات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (محتواهای متکثر و متنوع جدید) در مغرب زمین فراهم شده است، با اتخاذ راهبرد تعدیل رفتار
، زمینۀ نوعی دیالکتیک فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را فراهم آورد، تا ضمن حفظ بقاء، تداوم و پایایی خود در عرصه‌های فرهنگی، تمدنی و نیز سیاسی – اقتصادی، به طور پیچیده، خزنده و هوشمندانه‌ای راهبرد تغییر رفتار و تغییر ساختار را توأمان پی بگیرد. در چنین مراحل حساس و سرنوشت‌ساز تاریخی‌ای، کارآمدترین و اثربخش‌ترین راهبرد مقابله با ایران، راهبرد جنگ نرم است که زمینه براندازی نرم و فروپاشی فرهنگی – اجتماعی را فراهم خواهد آورد (احمدزاده‌کرمانی، 1388، صص47 و 48). البته این راهبرد هم در قبال جمهوری اسلامی ایران جواب نداده و مجموع ظرفیت‌های سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه ایران، مانع جواب‌دهی راهبردهای اتخاذ شده توسط دولت‌های غربی و استکبار، علیه ایران شدند. در زیر نمودار مفهومی تاریخی جنگ نرم علیه ایران آورده شده است.
جنگ نرم علیه ایران
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(منبع: احمدزاده کرمانی،1388، ص48)
3. اهداف مورد نظر در جنگ نرم

در ادامه با استناد به سخنانِ رهبر کبیر انقلاب، به برخی از اهداف دشمنان در جنگ نرم اشاره می‌شود:
1. ایجاد اختلاف و بدبینی (دیدار با بسیجیان، 4 آذر1388)؛
2. از بین بردن بنیان‌های معنوی و باورهای ارزشی (دیدار با مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388)؛
3. تخریب اعتماد به‌نفس و امید (دیدار با مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388)؛
4. تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف (دیدار با مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388)؛
5. غافل کردن مردم از دشمنی دشمن (دیدار با مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388)؛
6. کشاندن نسل جوان جامعه به ابتذال و فساد اخلاقی (دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی، 19 آذر 1371)؛
7. جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای مردم (دیدار با دانشگاهیان استان آذربایجان شرقی، 9 مرداد 1372)؛
8. ایجاد تصویری تاریک از آیندۀ کشور برای مردم (بیانات رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 23 اردیبهشت 1379)؛
9. ایجاد استحاله درونی در ایران (بیانات در نماز جمعه تهران، 23 آبان 1382)؛
10. منحرف کردن جوان‌های مؤمن از پایبندی متعصبانه به ایمان و باورهای خود (دیدار با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش، 21 مرداد 1371)؛
11. تضعیف باورهای سیاسی و عادات حسنه فرهنگ اسلام ناب (دیدار با خانواده‌های شهدای استان خوزستان، 18 اسفند 1375)؛
12. ایجاد شکاف میان ایران و دوستداران انقلاب اسلامی ایران (پیام به حجاج بیت‌الله الحرام، 23 اسفند 1378)؛
13. خاموش کردن روحیه جهادی در صحنه‌های انقلاب و سازندگی (دهمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه، 21 شهریور 1373)؛
14. ناامید کردن شیفتگان حاکمیت اسلامی در جهان (دیدار با خانواده‌های شهدای استان خوزستان، 18 اسفند 1375)؛
15. تصرف پشت جبهۀ انقلاب، یعنی مردم (دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 23 مرداد 1370).
4. راهبردهای پدافندی و مقابله‌ای با جنگ نرم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
4-1: پذیرش وجود جنگ
نخستین گام در مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران، پذیرش وقوع جنگ است. مخفیانه و پنهانی بودن از ویژگی‌های جنگ نرم است. به همین دلیل برای بسیاری از افراد، قابل شناخت نیست و حتی گاهی انکار هم می‌شود و مدعیان وقوع جنگ به منزله افرادی وهم‌زده و خیال‌زده معرفی می‌شوند. فهم وقوع چنین جنگ‌هایی نیازمند بصیرت و روشن‌بینی ویژه‌ای است (شریفی، 1389، ص206).
4-2: دشمن‌شناسی
یکی از گام‌های مهم در مبارزه و مقابله با دشمن، شناخت دشمن است که این شناخت از ضروریات ابتدایی هر مبارزه و رویارویی است. شناخت دشمن و آگاهی از جایگاه و قدرت او از ضروریات عقلی است و اطلاع کافی نداشتن از دشمن، خطر شکست را در پی دارد. این مهم از جمله مواردی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. به باور ایشان:
«الان یک کارزار فکری و فرهنگی و سیاسی در جریان است. هرکس بتواند بر این صحنۀ کارزار و نبرد تسلط پیدا کند، خبرها را بفهمد، احاطۀ ذهنی داشته باشد و یک نگاه به صحنه بیندازد، برایش مسلم خواهد شد که که الان دشمن از طریق فرهنگی، بیشترین فشار خود را وارد می آورد» (دیدار با معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور، 12 اردیبهشت 1369).

همچنین معظم‌له در مورد شناخت واقعی دشمن بر این اعتقادند که:

«دشمن را نباید کوچک‌تر از آنی که هست گمان کرد؛ چون انسان آن وقت ضربه خواهد خورد. اما نباید دشمن را بزرگ‌تر از آن که هست جلوه داد. یعنی همان کاری که امروز دستگاه تبلیغاتی صهیونیست‌ها و مستکبرین، خودشان انجام می‌دهند، از امریکا و از قدرت‌ها غولی درست کرده‌اند که اگر کسی تجربه نداشته باشد، خیال می‌کند به یک اشارۀ اینها، همه جا دود خواهد شد و از بین خواهد رفت» (دیدار با فرماندهان نیروی مقاومت بسیج، 30 آبان 1372).
4-3: مهندسی فرهنگی
 لازمه مهندسی فرهنگی، این است که همه دستگاه‌های فرهنگی با هم هماهنگ شوند. در خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های مردمی خیلی نمی‌شود دخالت نمود. ولی در حوزه‌های فرهنگیِ نهادهای دولتی لازم است مهندسی فرهنگی صورت گیرد. امروز، مردم مهندسی فرهنگی را از حاکمیت می‌خواهند و انتظار دارند به آن انسجام داده شود.
مهندسی فرهنگ کشور بدین مفهوم است که با یک بصیرت و یک فکر کلان و نگاه برتر و بالاتر، همه جریان‌های فرهنگی داخل کشور دیده شود، فرهنگ موجود کشور شناخته شود و مشخص گردد که عناصر با چه کیفیتی باید باشند و حقیقت فرهنگ باید به کدام سمت برود. اگر در آن ضعف‌هایی وجود دارد، آن را اصلاح کرد و اگر در آن نفوذی هست، راه نفوذ بسته شود. این حرکت به سمت مطلوب باید هدایت و مراقبت شود. هدایت و مراقبت به سمت مطلوب با مهندسی فرهنگی انجام می‌پذیرد (ضابط‌پور و قربی، 1390، ص109). از این‌رو مهندسی فرهنگی کشور امری لازم و بایسته است و به همین دلیل، نیز مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان در تبیین مهندسی فرهنگی فرموده‌اند:
«یکی از مهم‌ترین تکالیف ما در درجۀ اول، مهندسی فرهنگی کشور است، یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون‌زا و صیرورت‌بخش و کیفیت‌بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه به وجود می‌آید، چگونه باید باشد؟ اشکالات و نواقصش چیست؟ و چگونه باید رفع شود؟ کندی‌ها و معارضاتش کجاست؟ مجموعه‌ای لازم است که اینها را تصویر کند و بعد مثل دست محافظی هوای این فرهنگ را داشته باشد» (بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، 8 دی 1383).

بنابراین، مهندسی فرهنگی یعنی طراحی و تدوین نقشه‌ای مطلوب و جامع برای اصلاح، تکمیل و ارتقای فرهنگ جامعه، نقشه‌ای که بتواند چیستی و چگونگی فرهنگ را تبیین کند و نه تنها راهبردهای اساسی و کلان که راهکارهای عملیاتی و وحدت‌بخش را در عرصۀ اصلاح فرهنگ ارائه نماید.
4-4: بصیرت، قطب‌نمای جنگ نرم
 با نگاهی به سیرۀ رسول اکرم(ص) در دورۀ 23 ساله رسالت درمی‌یابیم که اولین اقدام حضرت برای تبلیغ دین، روشنگری و آگاهی دادن به مردم بود. پیامبر اسلام(ص) با بیان آموزه‌های دین اسلام و تفسیر قرآن، عقول و معرفت انسان‌ها را رشد داد و علم و دانایی را به جای جهل و نادانی نشاند تا اعراب در پرتو رشد عقلی و علمی، فرهنگ و آداب و رسوم غلط جاهلی را رها کردند و پذیرای دین مبین اسلام گشتند. بصیرت‌دهی و روشنگری سیره و منش امامان هدی (ع) نیز بوده است. پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم (ع) هم خود بصیر بودند و هم جامعه را به بصیرت و آگاهی فرامی‌خواندند. در پرتو بصیرت می‌توان حق را از باطل و دوست را از دشمن به خوبی بازشناخت و دربارۀ پیشامدهای گوناگون، واکنشی صحیح و مناسب نشان داد.
یکی از مهم‌ترین راهبردهای ارائه شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری، به ویژه پیرامون حوادث پس از انتخابات، برای مقابله با جنگ نرم، "بصیرت" آحاد جامعه به ویژه خواص و نخبگان است. ایشان در ارتباط با ضرورت وجود بصیرت می‌فرمایند:
«بصیرت، قطب‌نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است، به گونه‌ای که اگر کسی این قطب‌نما را نداشت و نقشه‌خوانی بلد نبود، ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد، انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد» (دیدار با مردم چالوس و نوشهر، 15 مهر 1388). «در زندگیِ پیچیدة اجتماعی امروز، بدون بصیرت نمی‌شود حرکت کرد. جوان‌ها باید فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعة ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع؛ این بصیرت‌ها لازم است. وقتی بصیرت بود، آن وقت شما می‌دانید با کی طرفید، ابزار لازم را با خودتان برمی‌دارید» (دیدار با مردم چالوس و بوشهر؛ 15 مهر 1388).

ایشان با تأکید بر نقش نخبگان و خواص جامعه در اشاعه بصیرت می‌فرمایند:
«بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران هم به وجود بیاورند. آدم گاهی می‌بیند که متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی‌بصیرتی‌اند نمی‌فهمند. اصلاً ملتفت نیستند. یک حرفی یکهو به نفع دشمن می‌زنند. به نفع جبهه‌‌ای که همتش نابودی بنای جمهوری اسلامی است» (دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر، 21 مرداد 1388).

4-5: افزایش مؤلفه‌های خودباوری و اعتماد به نفس در میان مردم
در حقیقت، مفتخر بودن جامعه یک کشور به سنن، تاریخ، حال و امید به آینده خود، نشان از یکی از جنبه‌های پایدار اقتدار نرم دارد. منشأ این اعتماد به نفس را می‌توان در منابع بسیاری جست‌وجو کرد. افتخار به آیین و مذهب، رضایت از زندگی در جامعه خودی، ارجحیت دادن فکر و کالای کشور خود به دیگر کشورها، آمادگی برای هزینه دادن در راستای استقلال سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی خود، و بسیاری موارد دیگر از جمله این منابع می‌باشد. افزایش مؤلفه‌های خودباوری در کنار تأثیرات داخلی و ایجاد استحکام درونی، جلوه‌های جذاب و عمیقی نیز در ارتباطات خارجی یک کشور بازی می‌کند. در حقیقت، اعتماد به نفس، یکی از جذابیت‌هایی است که در نگاه ناظران خارجی به افراد، جامعه و ساختار یک کشور اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. تسلط بر جوامعی که افراد آن دارای اعتماد به‌نفس هستند، بسیار دشوار خواهد بود. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز با درایت خود بر این مهم تأکید فرموده‌اند و اعتماد به نفس را سبب ناامیدی مخالفان دانسته و در بین دانشجویان می‌فرمایند:
«چرا من مسئله اعتماد به نفس را اصلاً مطرح می‌کنم؟ مگر در کشور چه اتفاقى افتاده که بنده اصرار دارم روى اعتماد به‌نفس ملتمان یا جوانانمان تکیه کنم؟ توضیحى وجود دارد. ملت ما بر اثر انقلاب، بر اثر دفاع مقدس، بر اثر تأثیر شخصیت ویژه امام - که حالا بعد اگر إن‌شاءاللَّه یادم ماند، اشاره می‌کنم که در ایجاد اعتماد به‌نفس ملى، شخص امام و عناصر تشکیل دهنده شخصیت او، یکى از بیشترین تأثیرها را داشت - و بر اثر پیشرفت‌هاى گوناگون، امروز به یک نصاب قابل قبولى از اعتماد به نفس دست یافته است. بیم آن هست که در عرصه جنگ‌هاى روانى و تبلیغاتى و به اصطلاح جنگ نرم بین ما و دشمنانى که بسیار اصرار بر ادامه این نبرد دارند، این اعتماد ‌به‌نفس یا خدشه پیدا کند، تضعیف بشود، متزلزل بشود یا لااقل در حدى که ملت ما به آن احتیاج دارد، پیش نرود. ما در نیمه راهیم. من به عیان مى‏بینم که در ذهن و زبان و عمل بسیارى از برجستگان کشورمان این اعتماد به‌نفس هنوز به حد نصاب لازم نرسیده» (دیدار با دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد، 13 دی 1386). «دشمن در پی ناکامی‌های گستردة خود در مقابل ملت ایران، به دنبال شیوه‌ها و حیله‌های جدید است و مردم و به ویژه نخبگان باید با هوشیاری کامل، این عوامل تضعیف‌کننده را نفی و روند رشد اعتماد به‌نفس ملی را دنبال کنند» (دیدار با دانشجویان دانشگاه‌های یزد؛ 13 دی 1386) و «علم، مصونیت می‌آورد، اقتدار می‌آورد. مراقب باشید تو دانشگاه شما، تو کلاس شما، تو مرکز تحقیقات شما، تو کار پژوهشی شما، اختلال ایجاد نکنند. اگر دیدید دستی دارد اختلال ایجاد می‌کند، به آن دست بدبین بشوید. اقتدار شما را، آیندة شما را هدف گرفته‌اند» (دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور، 6 آبان 1386).
4-6: تقویت سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی از جمله عواملی است که وجود آن خنثی کنندۀ جنگ نرم دشمن خواهد بود؛ چرا که وجود عواملی همچون وفاداری، اعتماد، امید و... مبانی و شالوده‌های نظم و نظام اجتماعی را مستحکم نموده و باعث تقویت انسجام اجتماعی می‌شود. سرمایه اجتماعی را می‌توان به مثابه منبع کنش جمعی در نظر گرفت که منتهی به نتایج وسیعی می‌شود. سرمایۀ اجتماعی، نشانۀ یک جامعۀ قوی بوده و بخشی از "فرایند ظرفیت‌سازی" است. به عبارتی می‌توان بیان داشت اهمیت این مقوله به اندازه‌ای است که موفقیت جوامع و افراد و به نوعی امنیت جامعه به آن بستگی دارد (آقاجانی و عسگری، 1390، ص15). از منظر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی):
«دشمنان ما بیش از آن که به منابع طبیعی ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانی- که منابع قدرت ما هستند- چشم طمع دارند. آنها می‌دانند اگر این سرمایه‌های اجتماعی از دست یک ملت گرفته شود، اگر یک ملت غیرت ملی و وحدت و همبستگی خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمی رو به پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملاً در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت؛ می‌توانند راحت به او زور بگویند، می‌توانند بر او سلطه پیدا کنند، می‌توانند منابع طبیعی و مادی او را هم غارت کنند» (دیدار با مردم استان همدان، 15 تیر 1382).
4-7: اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی و دوری از اختلاف و تردید و بدبینی
دشمنان نظام همواره سعی کرده‌اند با ایجاد اختلاف و تقابل و سرانجام درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون و همچنین تنش بین جریان‌های سیاسی، هم در بعد ملی و هم در سطح جهان اسلام به اهدافشان برسند. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در این باره می‌فرمایند:
«دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته و با شایعه و دروغ‌پراکنی و استفاده از برخی بهانه‌ها، میان آحاد مردم تردید، بدبینی و اختلاف ایجاد کند ... در قضایای پس از انتخابات، به بهانه انتخابات، ایجاد تردید و اختلاف کردند تا دل‌های مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئولان چرکین شود و در چنین فضای مشوش و شلوغی، عناصر مغرض، خائن و دست‌آموز خود را برای کارهای اخلال‌گرانه وارد صحنه کنند اما به دلیل بصیرت مردم به نتیجه نرسیدند ... هر اقدامی که موجب مغشوش و تهمت‌آلود شدن فضا شود و مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و مردد کند، به ضرر کشور است ... من اصرار دارم که آحاد مردم و جریانات مختلف سیاسی، همه با یکدیگر متحد، در مقابل آن افراد معدودی باشند که مخالف اصل انقلاب و استقلال کشور هستند و هدف آنها تقدیم کشور به امریکا و استکبار است ... به کسانی که به دنبال مصالح کشور هستند، توصیه می‌کنم، از این اختلاف‌های جزئی، و غیراصولی صرف‌نظر کنند»(بیانات در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور، 4 آذر 1388).

ایشان همچنین با تأکید بر تحکیم وحدت و بروز نشانه‌های آن می‌فرمایند:

«امروز نشانه‌های وحدت عمومی و همدلی مردم قابل مشاهده است که مناظر بی‌نظیر آن، حضور مردم در نمازهای جمعه ماه مبارک رمضان، حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و حضور با عظمت در نماز عید فطر در سراسر کشور است ... همه باید در مقابل این وحدت سر تعظیم فرود آورند و در جهت تحکیم آن تلاش کنند ... باید هر آنچه که امکان‌پذیر است در جهت حفظ و تقویت وحدت مذهبی و وحدت قومی، تلاش شود» (بیانات در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388).
4-8: راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی آزاد

با توجه به اینکه دستگاه تبلیغی و رسانه‌ای فرهنگی استکبار با ارائه اخبار و اطلاعات شبهه‌انگیز و اغلب نادرست در زمینه رهبران و نهادهای جمهوری اسلامی سعی در القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شک و شبهه در مورد ارزش‌های دینی و هنجارهای مذهبی هستند، وجود تمهیداتی به منظور تبادل آرا و اندیشه‌ها برای جریان‌های سیاسی کشور امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:

«بهترین زمینه برای ایجاد فضای اظهارنظر آزاد، تسریع در راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها است» (دیدار با اساتید، اعضای هیأت علمی و نخبگان کشور، 6 آبان 1388).
در یک جمع‌بندی نهایی باید اذعان داشت که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با فداکاری مردم با بصیرت به پیروزی رسید و امام خمینی(ره) با احیای تمدنی در عصر بحران معنویت، فکر تازه‌ای را پیش روی انسان غربی قرار داد و این واقعه پس از جنگ سرد اهمیت بیشتری یافت زیرا که ظهور انقلاب اسلامی و گسترش آن در سطح جهان، چالش اصلی غرب و یکی از موانع اصلی جهانی‌سازی فرهنگ لیبرال‌دمکراسی غربی است. امریکا و دشمنان پس از ناکامی‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون رویارویی با ایران اسلامی، با افزایش روحیه استکبارستیزی و کاهش نفوذ غرب مواجه شدند. به همین علت رویکرد آنها بر راهبرد مهار و جنگ نرم تمرکز یافت. به عبارتی دیگر، گرایش به بهره‌گیری از قدرت افکار عمومی و سرمایه‌های اجتماعی در پی افزایش هزینه‌های نظامی‌گری و ناکارآمدی آن در برآوردن اهداف سیاسی، به دگردیسی مفهوم جنگ از نگرش سخت‌افزارانه به رهیافت‌های نرم حکایت دارد. بی‌توجهی به جنگ نرم هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به طور مضاعف افزایش داده است و ظرفیت‌های ملی را به هدر می‌دهد. بنابراین نظام‌های سلطه مترصد گشتند تا از جنگ نرم برای دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول نظام سیاسی بهره گیرند و نوعی سلطه در ابعاد سه‌گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ ایجاد نمایند. طرح موضوع جنگ نرم و خطر ناتوی فرهنگی، هشداری در همین زمینه تغییر راهبرد استکبار جهانی است که در تقابل با خیزش و حرکت بالنده اسلامی و دین‌گرایی در سطح منطقه به وجود آمده و به مراتب خطرناک‌تر است و قلمرو آن مجموعه جغرافیایی جهان اسلام می‌باشد. این روند تأثیرگذاری بر جامعه هدف، همراه با آرامش و خالی از روش‌های فیزیکی و به شکل قانونی و با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغات، رسانه، احزاب، تشکل‌های صنفی و قشری اعمال می‌شود. از این‌رو توجه به تحول گفتمانی جنگ امری لازم و تفکر در باب راهبردهای دفاعی امری ملزوم است که عدم توجه به آن عواقبی سنگین خواهد داشت.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
امریکا در راستای مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در سی سال اخیر از ابزارهای مختلفی علیه آن استفاده کرده است. این سیاست‌ها که طیف گسترده‌ای از اقدامات گوناگون را دربرگرفته است، از اقدام مستقیم علیه کشور تا شیوه‌های غیرمستقیم و به کارگیریِ قدرت نرم را فرا گرفته است. یکی از ابزارهای نوینی که در راستای اعمال فشار بر ایران استفاده شده، جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است. ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود از طریق کاربست روش‌های فیزیکی سخت‌افزارانه، دلیل عمده استفاده از جنگ نرم علیه کشورمان تلقی می‌شود. حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نیز در دو دهه اخیر، مهم‌ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی را جنگ نرم معرفی کرده‌اند. جنگ نرم به عنوان منبع و کانون اصلی تهدید در محیط امنیتی جدید به شمار می‌آید. این جنگ، با تغییر باور و ارزش‌های بنیادین کشورهای مورد آماج، هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری را در عرصه‌های مختلف، دگرگون می‌سازد و در نهایت با ناکارآمد نمودن ایدئولوژی و الگوی موجود سیاسی، زمینه‌های فروپاشی فراهم می‌گردد. با کنکاش در آراء و اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می‌توان راهبردهایی را برای مقابله با پدیده جنگ نرم شناسایی کرد؛ پذیرش وجود جنگ نرم، دشمن‌شناسی، پرهیز از اختلافات درونی و حفظ وحدت و انسجام، راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی، افزایش بصیرت به مثابه قطب‌نمای مقابله با جنگ نرم، مهندسی فرهنگی، افزایش اعتماد به‌نفس و خودباوری، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و... . به طور کلی باید اذعان داشت که ایران از جمله کشورهایی است که در دهه‌های اخیر به شدت با قدرت نرم دشمنان مواجه بوده است؛ از این‌رو، کنکاش در جهت دست‌یابی به راهکارهایی جهت مقابله ضروری می‌نماید. البته توجه به این نکته الزامی است که باید منطق راهکارها مشخص و در تمامی ابعاد تهاجمی دشمنان یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راه‌حل‌هایی ارائه داد. برخی از این راهکارهای مقابله‌ای برای مقابله با قدرت نرم دشمنان که بر اساس توانایی، ظرفیت و شرایط موجود ایران طرح‌ریزی شده‌اند، عبارتند از:
· دشمن‌شناسی،
· تولید علم و فناوری،
· افزایش اقناع و متقاعدسازی،
· اطلاع‌رسانی مطلوب،
·  مدیریت قدرت نرم در حوزه‌های امنیتی-دفاعی، 
· تولید انسجام اجتماعی، 
· بهره‌گیری از ابزارهای دشمنان، 
· برخورد دوستانه با جوانان،
· توجه به فرهنگ و اصالت‌های تاریخی،
· مواجهه علمی با تهدیدات،
· تدوین طرح جامع تربیت اسلامی،
· تقویت رسانه‌های داخلی،
· مقابله با برنامه‌های ماهواره‌ها،
· دفاع از دین،
· توسعه‌گرایی در چارچوب گفتمان اسلامی،
· دست‌یابی به خودکفایی و استقلال و... .
البته ارائه راهکارهایی برای سیاست‌سازی‌ها نیازمند کنکاش‌ها و مطالعات بسیاری است که در حوزه آینده‌پژوهی قدرت نرم ضروری می‌نماید.
منابع
- در نسخه چاپی موجود است.
� . دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران.


 1. Regine  Chang Strategy


1.Behavior Chang Strategy 


�. Behavior Modification Strategy
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جـنگ

 نرم

در عرصه حكومت

در عرصه جامعه

(مردم)

ـ تشديد آسيب پذيريها 

ـ‌ مهار یا تضعيف قدرت نرم خودي

ـ بزرگ نمايي آسيب‌ها 

ـ ناكارآمدسازي نظام

ـ مشغول سازي نظام به مسائل فرعي و كاذب



ـ مشروعيت زدايي

ـ كوچك نمايي دستاوردها 

ـ ارائه الگوهاي غلط و انحرافي 

ـ حوزه ذهن و مغز :

ـ حوزه قلب و دل :

* اقناع سازي :

ـ‌ شك و ترديد نسبت به ارزشهاي خودي 

ـ باور و يقيين نسبت به ارزشهاي دشمن

* جذب :

ـ‌ بغض نسبت به خودي 

ـ حب نسبت به غير خودي 

ـ‌ اعتقاديانديشه ورزانمحيط دانشگاه 

                                          و مراكز پژوهشي 

ـ كينه و نفرت  رسانه‌ها از طريق هنرمندان 

ـ‌ عشق و محبت  

ـ هنرمندان

ـ‌ ورزشكاران

ـ‌ سياسيسياستگزارانرسانه ها و احزاب 




















































مراحل انقلاب اسلامي

مرحله شكوفايي (جهاني سازي)

مرحله بلوغ (جامعه سازي)

مرحله رشد (كارآمدسازي)

مرحله زايش (نهادينه سازي)

مرحله جنيني (شكل گيري)

جنگ سخت

جنگ نيمه سخت 

جنگ نرم 







زمان

انقلاب اسلامي

نظام اسلامي

دولت اسلامي

كشور اسلامي

تمدن اسلامي































تغيير ساختار

تغيير رفتار

تعديل رفتار

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

















ماهيت جنگ 












